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اشاره:
اين روزها برخى به نام «مكتب ايرانى»، به تبليغ و ترويج آموزه هاى فراماسونرى مى پردازند. مقاله حاضر نگاهى است كوتاه به تطبيق 
ديدگاه ها و گفتارهاى فردى درباره انســان و ايران كه با اصول و مبانى جريان فراماســونرى همخوانى دارد. تطبيق چنين ديدگاه هايى 

مى تواند جامعه را نسبت به حركتى كه امروز به نام «جريان انحرافى» شهرت يافته است، هشيارتر سازد.

اين روزها برخى به نام «مكتب ايرانى»، به تبليغ و ترويج آموزه هاى فراماسونرى مى پردازند. مقاله حاضر نگاهى است كوتاه به تطبيق 
ديدگاه ها و گفتارهاى فردى درباره انســان و ايران كه با اصول و مبانى جريان فراماســونرى همخوانى دارد. تطبيق چنين ديدگاه هايى 

مم

مى تواند جامعه را نسبت به حركتى كه امروز به نام «جريان انحرافى» شهرت يافته است، هشيارتر سازد.

آموزه هاى فراماسونرى از زبان مكتب ايرانى
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ــاح يزدى با بيان  ــه آيت االله مصب     علام
ــروزه در دورن جامعه  اين مطلب كه: «ام
ــكيلاتي فراماسونري در حال شكل  ما تش
ــه در دوران  ــت و همان طور ك گرفتن اس
ــعار قرآن و  ــروطه، فراماسونري با ش مش
اسلام پيش آمد، امروز نيز فراماسونري با 
ــعارهاي انقلاب و اسلام جلوه مي كند  ش
ــود را بيان  ــش آن حرف خ و تحت پوش
ــب را حفظ و محتوا را  ــد؛ يعني قال مي كن
ــه به خصوص  ــد.»1؛ جامع عوض مي كن
ــرى كردند كه  ــه خط ــگان را متوج نخب
غفلت از آن و نشناختن شاخص هاى آن، 
ــلامى را در عرصه هاى  ــد نظام اس مى توان
ــى جدى روبرو سازد.  گوناگون با چالش
ــذرا به اصول و  ــر چند كوتاه و گ نگاه ه
مبانى فراماسونرى، با آنچه كه امروز به نام 
جريان انحرافى شناخته مى شود، مى تواند 
ــى و فرهنگى در  ــا را با وضعيت سياس م

برخى از بخش ها آشنا سازد.
ــونري، اومانيسم و  يكي از اصول فراماس
ــت. از نظر فراماسون ها،  ــان گرايي اس انس
ــان به  ــت و بايد انس ــان اس اصالت با انس
جاي خدا بنشيند. هدف نهايي ماسونري، 
ــدّس  ــاس تق ــي براس ــكل دهى جهان ش
انسانيت است. در واقع فراماسونري يك 
ــت  ــب، بلكه يك دين اومانيس نوع مذه
ــى را به  ــت جعلي كه هر كس و دينى اس
ــفارش مي كند، نه خدا.  ستايش انسان س
ــاس  ــا مي خواهند نظمى نوين براس آن ه
ــردم، خدايي  ــت بنا كنند كه در آن م غفل
ــكار كنند و به خود  ــه آن ها را آفريده ان ك
ــفه  مقام ربوبيت بدهند. اين هدف و فلس

وجودي ماسونري است.2

ــى نيز از اصول  توجه خاص به ملى گراي
ــه ابتدا بر  ــت ك ــونري اس جريان فراماس
ارزش هاي ملي گرايانه آب و خاك و خون 
ــد مي ورزد،  ــتان گرايي تأكي و نژاد و باس
ــه توقف نمي كند؛ زيرا  ولي در اين مرحل

ــي بالاتر از ناسيوناليزم و  هدف آن ها بس
ملي گرايي كشوري و منطقه اي است و چه 
بسا در درازمدت همين ملي گرايي افراطي 
ــوي دماغ آن ها  ــه اي نيز م محلي و منطق
گردد. از اين رو با طرح تفسير جديدي از 
ناسيوناليزم سعي مي كنند آن را به ميداني 
ــوق دهند كه با فرهنگ پذيري غربي و  س
ــدن در فرهنگ واحد جهاني كه  ذوب ش
ــونري و به عبارت  همان فرهنگ فراماس
ــان گرايي به  ــم و انس ديگر همان اومانيس
ــد.  ــازگار باش ــت، س جاي خداگرايي اس
ــون ها معتقدند كه  از سويى ديگر فراماس
ــروعيت ندارد  ــچ مذهب و مكتبى مش هي
ــرام و مذهب و مكتبي  ــس با هر م و هرك
مي تواند عضو لژهاي ماسوني باشد و در 
ــكلي  ــا، مذهب و مرام فرد، مش نزد آن ه
ــتي  ــت. فقط بايس براي عضويت او نيس
ــونري پايبند  كه به اصول و مباني فراماس
ــد و از هرگونه انحصارگرايي در دين  باش
ــل از اينكه  خود  ــز مي كنند، اما غاف پرهي
فراماسونري و پايبندي به اصول آن، نوعي 

مرام و مذهب ساختگى هستند.
ــى به دنبال  ــون ها در عرصه جهان فراماس
ــم يا همان  ــكيل جهاني واحد و منظ تش
ــر پايه اصول و مباني  نظم نوين جهاني ب
ــراي تحقق آن  ــتند و ب ــد هس كه ذكر ش
تلاش مي كنند كه نخبگان و سياستمداران 
كشورهاي مختلف را با خود همراه كنند 
ــيدن به آرمان خود؛ يعني  تا در جهت رس
ــه با اصول  ــه و نظم يافت ــي يكپارچ جهان

ماسوني تلاش كنند.
نگاهى به برخي ديدگاه ها و سخنان فردى 
ــان و  ــبت به انس ــان  انحرافى نس از جري
ملي گرايي و برجسته كردن آن را مي توان 
ــتاى انديشه اى خطرناك به تحليل  در راس
نهاد. به  عنوان نمونه وى در نطق هاي چند 
ساله اخير خود، همواره شعار انسان گرايي 
ــت؛ هرچند او تلاش مي كند  سر داده اس
ــي در هم  ــث عرفان ــب مباح آن را در قال
آميزد، ولي اين نوع نگاه به نگاه اومانيستي 
بسيار نزديك است. در تاريخ معاصر ايران 
تركيب فراماسونري و آداب آن با تصوّف 
توسط ظهيرالدوله - جانشين صفي عليشاه 
قطب فرقه نعمت اللهي در تهران - نمونه 

تاريخي چنين رويكردي است. نگاهى كه 
تعريف آن با تعريف مكتبى و دينى يكى 
ــت. اين فرد درباره انسان تا اندازه اى  نيس
ــان بزرگ تر  غلو مي كند كه مي گويد: "انس
از جهان است. هيچ نقطه اي از عالم نيست 
ــد. هيچ نقطه از  ــان مربوط نباش كه به انس
ــت كه در آن منظوري از انسان  عالم نيس
وجود نداشته باشد. امروز ما جزء كوچكي 
از جهان هستيم.»3 اين تعريف زمانى قابل 
ــه تعريف وى را  ــه جلوه مى كند ك خدش
ــى كنيم  ــاى ديگر بررس ــاره پديده ه درب
ــت كه وي از يك طرف انسان  جالب اس
ــر مي داند و از  ــان بزرگ ت ــه جه را از هم
سوي ديگر در جمله بعد، انسان را جزئي 
ــمارد! و سپس در  كوچكي از جهان مي ش
ادامه مي گويد: "انسان متعلق به همه عالم 
ــت و همه عالم متعلق به انسان است.  اس
ــتي،  ــوب تفكر شبه اومانيس "او در چارچ
دين را فرع انسان برمى شمارد و مي گويد: 
"مي گويند صف بندي مؤمن و كافر وجود 
دارد. اين صف بندي وقتي اصالت دارد كه 
فرصت ها را براي انتخاب انسان ها فراهم 
بياوريد و انسآن ها به مفهوم واقعي آزادي، 

انتخاب خود را انجام دهند.!
ــلمان ها بگويند كار ما درست  اين كه مس
ــتباه مي گويند، يعني 5/5  است و بقيه اش
ــان را از دايره انسانيت خارج  ميليارد انس

كنيم.!
ــاس  ــان انحرافى، بر اس ــن فرد از جري اي
اصالت انسان مي گويد: "بعد از آن كه اين 
انسان ها گرد هم آمدند، تازه خدا هم معنا 
ــاني بايد شكل  پيدا مي كند.! ظرفيت انس
ــخن از خدا بگوييم. انسان  بگيرد تا ما س
كه شناخته نشده باشد - كه شناخته نشده 
ــايي است؟  ــت - كي خدا قابل شناس اس
ــت  ــايي اس عظمت خدا وقتي قابل شناس
ــده باشد....  ــان شناخته ش كه عظمت انس
ــان را بشناسيم.  بايد همه ابعاد وجود انس

يكي از اصول فراماسونري، اومانيسم 
و انســان گرايي اســت. از نظر فراماسون ها، 
ــت با انســان اســت و بايد انســان به  اصال
جاي خدا بنشــيند. هدف نهايي ماســونري، 
شــكل دهى جهاني براساس تقدّس انسانيت 

است.

اين فرد از جريان انحرافى، بر اســاس 
اصالت انســان مي گويد: "بعد از آن كه اين 
انســان ها گرد هم آمدند، تازه خدا هم معنا 
ــدا مي كند.! ظرفيت انســاني بايد شــكل  پي
بگيرد تا ما ســخن از خدا بگوييم. انسان كه 
شناخته نشده باشد - كه شناخته نشده است 

- كي خدا قابل شناسايي است؟

و و بو ي ر ي ي رزش
ــد مي ورزد، ــتان گرايي تأكي و نژاد و باس
ــه توقف نمي كند؛ زيرا ولي در اين مرحل

تركيب فراماسونري و آداب آن با تصوف
توسط ظهيرالدوله - جانشين صفي عليشاه
قطب فرقه نعمت اللهي در تهران - نمونه

يي بل ي و
ــده باشد.... ــان شناخته ش كه عظمت انس
ــان را بشناسيم. بايد همه ابعاد وجود انس
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بدون شناخت جهان كي مي توانيم انسان 
را بشناسيم؟ انسان 2000 سال پيش كجا؟ 

انسان امروز كجا؟»4
ــپس بر همين اساس مي گويد:      وي س
"هر انساني صرفنظر از همه مشخصاتي 
ــت، بايد يكسان ديده  كه مربوط به اوس
ــري متعلق به  ــه آينده بش ــود. جامع بش
ــرب فكري، هر  ــت. هر مش همگان اس
مذهب فكري، هر مسلكي، هر منطقي، 
ــر ديني، هر چه كه در دنيا وجود دارد  ه
و داراي صبغه فكري است، آرم و نشان 
ــام فكري دارد. تنها در  فكري دارد و پي
ــه جهاني را  ــد جامع ــي كه بتوان صورت
ــآن ها را محترم  ــم ببيند و همه انس با ه
ــمارد، اين آينده از آن اوست. در اين  بش
ــت)،  ــده (چون آينده از آن مردم اس آين
ــه اي در آينده برتر از ديگران  هيچ جامع
ــت، هيچ كسي. در آينده كشور معنا  نيس
ــده، آينده  ــژاد معنا ندارد و آين ــدارد، ن ن

آن هاست.»5

اين جملات گرچه جملاتى جامعه پسند 
و جوان پسند به نظر مى آيد، اما آنانى كه 
ــنا  ــه مبانى دينى و آيات و روايات آش ب
ــتند، به خوبى به تناقض و تعارض  هس
آن را با اصالت ها در مكتب اسلام و اهل 

بيت (ع) پى مى برند.
ــدون واهمه  ــرانجام مي گويد: "ب وى س
ــده متعلق به همه  ــم: جهان آين مي گويي
انسآن ها است. هر منطقي كه بين انسآن ها 
فرق بگذارد، محكوم به شكست است. 
ــان  ــي بين انس هر منطقي كه به خط كش
ــتراتژيك است- هر منطقي  – جمله اس
ــآن ها بينجامد،  كه به خط كشي بين انس
منطقي است كه در آينده خريدار ندارد.

ــه  ب دادن  ــت  اصال ــتاي  راس در  وى 
ناسيوناليســم  در همايش ايرانيان خارج از 
كشور، مكتب ايران را به جاي مكتب اسلام 
نشانده، مي گويد: "من اصرار دارم بر مكتب 
ــران. بعضي ها ممكن اســت بر من خرده  اي
بگيرند كه تو چرا نمي گويي مكتب اســلام. 
ــاي متنوعي از آن  مكتب اســلام دريافت ه
وجــود دارد! دريافت ناب از حقيقت ايمان 
و حقيقت توحيد و حقيقت اســلام، مكتب 
ايران اســت؛ بايد از اين پس ما مكتب ايران 

را به دنيا معرفي كنيم.

ــد در آيندة نزديك  ــر منطقي كه بتوان ه
ــد كه سه عنصر آدم،  ــته باش ادبياتي داش
خدا و جهان را با هم تنظيم كند، از نظر 

آيين و مكتب، آينده از آن اوست.»
ــان را جانشين  وي در آخرين پرده، انس
خدا قرار داده، مي گويد: «مأموريت انسان 
بر روي زمين اين است كه جانشين خدا 
ــد، به جاي خدا تصميم بگيرد و به  باش

جاي خدا اراده كند.»6
ــبه   ــبيه اين حرف هاي بعضاً ش گرچه ش
عارفانه از برخي عرفا نيز شنيده مي شود 
ــدودي آن را قابل  ــت تا ح و ممكن اس
ــرح اين گونه  ــت، ولي ط ــه دانس توجي
ــز  ــون ها ني ــث در اردوگاه فراماس مباح
قابل تأمّل جدي است. كنار نهادن چنين 
ــان، خدا و جهان توسط  نگرشى از انس
ــعار هاي  ــن افرادى، با طرح ش اين چني
ــه درباره دين و عدم لزوم  ديگري نيز ك
تبليغ آن و ضرورت ترويج ملي گرايي و 
همسان بودن اديان و هم افزايي انسان ها 
ــخنانش، پرده از تفكرى برمى دارد  در س
كه فاصلة چندانى با چهارچوب تفكرى 
ماسون ها ندارد. وى در راستاي اصالت 
دادن به ناسيوناليسم  در همايش ايرانيان 
خارج از كشور، مكتب ايران را به جاي 
ــانده، مي گويد: "من  ــلام نش مكتب اس
ــران. بعضي ها  ــرار دارم بر مكتب اي اص
ــرده بگيرند كه  ــت بر من خ ممكن اس
ــلام. مكتب  تو چرا نمي گويي مكتب اس
اسلام دريافت هاي متنوعي از آن وجود 
ــاب از حقيقت ايمان و  دارد! دريافت ن
حقيقت توحيد و حقيقت اسلام، مكتب 
ــد از اين پس ما مكتب  ــت؛ باي ايران اس

ايران را به دنيا معرفي كنيم!7
ــرد چنين  ــخنان اين ف ــه س از مجموع
ــد كه منظور وى از مكتب ايران،  برمى آي
ــلام ناب محمدي(ص) نيست؛ زيرا  اس
ــود، نياز  ــلام ناب ب ــر منظور وي اس اگ
ــواهد  ــه جعل اصطلاح جديد نبود. ش ب
ــان  ــدي او نش ــع بع ــن و مواض و قراي
ــب ايران،  ــرادش از مكت ــد كه م مي ده
ــم ايراني است. اشاره  همان ناسيوناليس
اين شخص در همان سخنراني شوراي 
ــاور دارم كه  ــان به اين نكته كه "ب ايراني

ــت. چرا  ــت، ذكر اس واژه ايران ذكر اس
ــال چه  ــما در ذكر دنب ــت؟ ش ــر اس ذك
ــت مرتبط به  مي گرديد؟ ذكر واژه اي اس
روح مؤمن به جهان درون باور كرده به 
ارزش هاي متعالي. از ذكر چه مي جويند 
ــان را بجويند از ايران. ايران  ذاكران، هم

ذكر است!8
ــه ايراني جوهر دارد،  و در ادامه: «انديش
گوهر است. بروز ظهور انديشه ايراني، 
ــر ايراني  ــرا مظه ــت. م همه اش زيباس
ــم تا مظهر  ــن تلاش مي كن ــد. م نپنداري
يك ايراني باشم، اما بدانيد همان جا كه 
زيبايي را مي يابيد، آن گوهر ايران است؛ 
ــردار، در پندار، در رفتار، در بينش،  در ك

در كنش ايران است.»9
ــت كه اين گونه ادبيات، جز  ــن اس روش
ــم و  ــه ناسيوناليس ــاس اعتقاد ب ــر اس ب
باستان گرايى صادر نمي شود؛ ادبياتي كه 
ــپس  ــاهان و س نازل تر از آن در زمان ش
ــد.  در زمان دولت اصلاحات ترويج  ش
جالب اين جاست انديشه اى كه اين چنين 
ــت مى دهد كه  ــت و نژاد اصال ــه قومي ب
ــريت  ــا حد مكتب و منجى بش آن را ت
ــر خود را به  ــوى ديگ ياد مى كند، از س
ــريت پيوند مى زند و از سوى  منجى بش
ديگر به همه انسآن ها تا حد يك منجى 
ــاره علامه مصباح به  اصالت مى دهد. اش
شكل گيرى جريانى در درون جامعه، به 
ــگاه دارد كه  ــه اى ن ظهور و بروز انديش
در صورت مقابله نكردن با آن، مى توان 
ــادات دينى و حتى ملى جامعه را با  اعتق

مخاطره روبرو سازد.
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